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1389پاییز ، دومةشمار، علمی ـ پژوهشی، )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(زبان و ترجمه مطالعاتهجلّم

  

  و دشواريسازگانی ـ  از منظر زبانشناسی نقشی قرآننگاهی به تکرارهاي واژگانی 

  ترجمه این گونه عناصر 

  

  محمد غضنفري

  )ددانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشه(

  چکیده

ایـن  . بروز و نمود پیدا مـی کنـد   ،زبان در سطح جمله، گروه و نیز واژهتکرار در عرصهپدیده

سـازگانی هالیـدي    ـ   مقالـه،  از دیـدگاه ادبـی، گفتمـانی، مطالعـات ترجمـه و زبانشناسـیِ نقشـی        

(Halliday)       در تکرار را به اختصار بررسی کرده، سپس به تکـرار در متـون مقـدس و بـه ویـژه

گفتمان قرآن پرداخته و اهداف بلاغی، معنایی و زیبایی شناختی این گونه عناصر را در مـتن مـورد   

مـورد بررسـی قـرار     "علـق "اي از تکرارهاي واژگانی قرآن در سـورة  نمونه. بحث قرار داده است

ه، هایی که از این نمونه در دو متن فارسی و دو متن انگلیسـی بـه دسـت داده شـد    گرفته و ترجمه

متون مقدس، به طور کلـی،  نگارنده، سپس، به دشواري کار ترجمه. مورد ارزیابی قرار گرفته است

حاصل بحث بـه  . و مشکلات برگردان متن قرآن، و به خصوص عناصر تکراري آن، پرداخته است

نخست، با عنایت به خاستگاه متافیزیکی و فرابشري متون مقدس، ترجمـه  : چند نکته ختم می شود

 "زبانِ مقصـد مـدار  "سد رویکرد راي برخوردار است؛ دوم، به نظر می متون از حساسیت ویژهاین 

ها کار آیـی  در ترجمه، که اصالت را به متن و فرهنگ مقصد می دهد، در برگردان این دسته از متن

ر ها قـرا مناسب تري که در دسترس مترجمانِ این گونه متنندارد؛ سوم، بر این اساس، شاید گزینه

یـن اسـت و اصـالت را بـه     که نقطهـ     در ترجمه "زبانِ مبدأ مدار"دارد رویکرد  مقابل رویکرد پیش

  .  باشدـ زبان و فرهنگ مبدأ می دهد

  .سازگانیـ  زبانشناسی نقشی،قرآنترجمه ،گفتمان قرآنی ،برگردان متون مقدس ،تکرار: ها واژهکلید
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  در آمد - 1

زبان نوشتاري، تکـرار ممکـن اسـت در سـطح     در عرصه. است اي متداولدر کلام پدیده "تکرار"

.و واژگـان پدیـدار شـود    )عبـارت (، گروه )clause(، جمله واره )کاملیعنی، تکرار یک جمله(جمله 

تکـرار در زبـان   اصـلا چـرا : تکرار می توان چندین پرسش را مطرح ساختباري، در خصوص پدیده

دارد؟ آیا زبان بدون تکرار ممکن نیست؟ آیا مـی تـوان بـراي     اتفاق می افتد؟ چه نیازي به تکرار وجود

اـ تکـرار در زبـان نوشـتاري پدیـده اي هدفمنـد و        تکرارهاي زبانی هدفی قایل شد؟ به سخن دیگر، آی

، ایـن ها نیست، بـا وجـود  این پرسشمبتنی بر انگیزه است؟ گرچه این مقاله مدعی پاسخ گویی به همه

معنـایی تکرارهـاي   /هاي بلاغیهدفبارهي اندك خود خواهد کوشید دراهنگارنده در حد وسع دانسته

هـاي بعضـی از دانشـوران عرصـه هـاي ادبـی،       کلامی، نظر خوانندگان گرامی را دست کم بـه دیـدگاه  

  .  زبانشناختی، گفتمانی و ترجمه شناسی جلب نماید

کـه تکـرار در متـون    بر ایـن نکتـه توافـق دارنـد     و بلاغت صاحب نظران عرصۀ ادبیات منتقدان و

تـن محسـوب مـی شـود        و چـه در نثـر،    شـعر ، چـه در  نوشتاري ادبی . یکـی از جنبـه هـاي بلاغـی م

اـص مـی کوشـد آن را در ذهـن      جملـه واره اي شاعر با مکـرر سـاختن واژه، عبـارت یـا     /نویسنده خ

 & Holmanبراي نمونه، بنگرید به هلمن و هـارمون  (خوانندگان برجسته سازد و مورد تأکید قرار دهد 

Harmon ،1986 .( شفیعی کدکنی به نقل از امین الخولی)یاد آور می شـود کـه  مصري، ، نویسنده)بی تا :

تکرار از قویترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیله اي است که عقیده یـا فکـري را بـه کسـی القـاء      "

ان دهندة تکیـه و تأکیـد و   نش"پورنامداریان، در نقد شعر احمد شاملو، تکرار را ). 99، ص 1389("کند

و معتقـد اسـت کـه    ) 378، ص 1381(مـی دانـد    "یا توجه و علاقۀ شاعر بر موضوع و معنـی مکـرر  

) . 383ص ("جدا از جنبه هاي بلاغی، از جمله وسایل ایجاد آهنگ و موسـیقی نیـز هسـت   ... تکرار "

حیرت خواننـده اسـت بـه     تکرار گاهی نیز براي رفع شک و تردید و": همو در جاي دیگري می افزاید

  ). 380ص ("علت طرح معنایی که غیر عادي می نماید
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  تکرار در ادبیات فارسی- 2

. هاي شعر پارسی رایـج بـوده اسـت   تکرار در ادبیات کلاسیک فارسی از دیرباز و از نخستین طلیعه

تـم هجـري  تـألیف اوایـل سـده   (المعجم فی معـاییر اشـعار العجـم    شمس قیس رازي در  هبـار در) هف

چهـارم و نیمـه  از شعراي دربار محمـود غزنـوي، اواخـر سـده    (تکرارهاي متکلف در اشعار عسجدي 

بـه نقـل از علـوي    (سخن گفته و دو بیت زیر را نمونه آورده اسـت  ) پنجم هجري قمرينخست سده

  ): 34، ص 1363مقدم، 

  باریل ــازین چشم س خیره خیرههرروز     ـــروارارم ابـــهمی ب قطره قطرهباران 

  دل و جان من فگار خیره، خیره خیرهزان     باران شده خجلقطره، قطره قطرهزان 

شعر زیر را از سنایی نقل کرده، گرچـه تکـرار در آن را مخـل    ) 21، ص 1361(جلال الدین همایی 

  : فصاحت دانسته است

  وزین آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی    مسلمانان مسلمانان، مسلمانی مسلمانی

آثـار  او تکـرار در همـه  بـه عقیـده  . تکرار را فراتر از زبان مـی نگـرد  پدیده) 1389(کدکنی  شفیعی

از دیـدگاه ایـن   . عرصه هاي حیات انسانی جاري و متجلی استهستی، به ویژه در موسیقی، و در همه

 672- 604(شاعر و منتقد ادبی معاصر، درخشش و دلنشینی شعر مولانـا جـلال الـدین محمـد بلخـی      

نیز مرهون آشنایی وي با نظام موسیقایی هستی است، که خود بر مـدار تنـوع  و تکـرار    ) قمريهجري 

  :استوار است

اسـت؛ از تـپش قلـب و ضـربان نـبض تـا       » تکرار«و » تنوع«بنیاد جهان و حیات انسان، همواره بر 

یـقی   مفهـوم  شدایند روز و شب و توالی فصول، و در نسبت خاصی از این تنوع و تکرارهاست که موس

شعر خویش را در مقامی این چنین سـاز کـرده و   جلال الدین، چنگ و چغانه. ... خویش را باز می یابد

  .)390ص (این چنین نوایی است که می سراید با

عـار     هاي مولانا بسیار چشمگیر است و در حقیقت از ویژگیتکرار در غزل هـاي جـدایی ناپـذیر اش

بـه  . در میان شاعران پارسی گوي از همگـان ممتـاز مـی سـازد     اوست، چنانکه همین ویژگی شعر او را

  ):1388(سخن سبزعلیپور 
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یـا   غزلیـات شـمس  هاي مولانا تکرار است و اقسـام تکـرار در   بسیاري از غزلجان مایه و جوهره

یـقی  (آنچه غزل مولوي را غزل کرده . ... قابل توجه و بررسی استدیوان کبیر  تکـرار پـر   ) هماننـد موس

تـفاده نکـرده     از س ـغزلیات شـمس  ارات است و شاید هیچ اثري به اندازهمعناي عب ر بلاغـی تکـرار اس

  .)98ص (است

  :مثال آورد و هاي مولانا را می توان شاهدهاي بسیاري از غزلاز منظر تکرار، نمونه

  ودــی شـسر نمــبی تو ببی همگان بسر شود،   

  دوــی شـــنم رـــداغ تو دارد این دلم، جاي دگ  

  وـــت تـــپس چرخ  عقل مست تو، چرخهدیده  

  ...بی تو بسر نمی شود گوش طرب به دست تو،   

  )113- 112، صص 1363مولانا، (          

بر خلاف سنت معهود در مورد ردیف در شعر فارسی، مولانـا ایـن تکرارهـاي    "یا در غزل زیر، که 

 ـ   اي دیگر می گونهه مریی و ترجیع ها را گاه در مطلع غزل ب اي گونـه ه آورد و سـپس در طـول غـزل ب

  ): 410، ص 1389شفیعی کدکنی، ("دیگر

    

  ، جـان را غلامـت مـی کننـد    سلامت مـی کننـد   رندان

  مسـتان سـلامت مـی کننـد    مستی ز جامت می کننـد،  

ــاش   ــتم ف ــق گش ــلاش  در عش اـن ق ــر، وز همگنـ ــرت   ت

  مســتان ســلامت مــی کننــدتــر، وز دلبــران خوشــباش

ــیلاب  ــانی نگـــر، سـ ــر غوغـــاي روحـ ــانی نگـ   طوفـ

  ... مســتان ســلامت مــی کننــد خورشــید ربـاـنی نگــر، 

  

  :در غزلی دیگر نیز ردیف یا ردیفواره را تشکیل می دهد» مستان سلامت می کنند«همین جمله

ــد «: رو آن ربـاـبی را بگــو ــی کنن ــلامت م تـان س   ».مسـ

  ».مسـتـان ســلامت مــی کننــد«: وآن مــرغ آبــی را بگــو
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تـان سـلا  «: وان میر سـاقی را بگـو     ».مت مـی کننـد  مس

  ...» .مسـتان سـلامت مـی کننـد    «: وان عمر باقی را بگو
  

  )104- 102، صص 1363مولانا، (               

    

یـع تـري را   زندگی مـا گسـتره  هستی و در پهنه، نیز تکرار در عرصه)1388(به باور سبزعلیپور  وس

  : زبان نیستگیرد و منحصر به حوزهدر بر می

اگـر  . خلق زیبـایی در هسـتی اسـت   بلکه درون مایه ،غی و شگرد زبانیبلاتکرار نه فقط یک آرایه

تـارگان،         روزي تکرار را از هستی حذف کنیم، از هستی چـه مـی مانـد؟ گـردش مـاه و خورشـید و س

اگـر تکـرار نـت موسـیقی از     . نوشدن روز، ماه، فصل و سال و همه و همه محصول تکرار هستی است

از زیبـایی چـه   . . . زیبایی در معماري حذف شـود،  هاي سازندهرنآن گرفته شود، اگر روزي تکرار تقا

  .)88ص (می ماند؟ 

  شناسیسازگانی، گفتمان و ترجمه-تکرار از دیدگاه زبانشناسی نقشی- 3

یـم و میسـن    دو تن از صاحب نظران حوزة ترجمه ، 1990(شناسی، گفتمان و نقد ترجمه، یعنـی حت

نه اي ویژگی بینامتنی می شمرند و بر این باورنـد کـه تکـرار    در متن را گو) تکرار(بازگویی ) 124ص 

تـن کـه در پـی       تدبیري است هدفمند، تعمدي و مبتنی بر انتقال معنایی خاص از سوي پدیـد آورنـدة م

  . تأکید، برجسته سازي، تأثیر هرچه بیشتر، و تحکیم معنا در ذهن خواننده است

، واژة مـتن بـه هـر    )systemic functional linguistics(سـازگانی  - نقشی از دیدگاه زبانشناسی

اطلاق می شود کـه یـک کلیـت    —چه گفتاري و چه نوشتاري—قطعۀ زبانی، با هر حجم و اندازه اي

چنین تعریفی از متن به گویشوران هر زبـانی ایـن   . یکپارچه و در واقع یک واحد معنایی را تشکیل دهد

زبان، که بیشتر از یک جمله باشد، دریابنـد کـه آیـا از    امکان را می بخشد که در مواجهه با یک قطعه از 

هالیـدي و حسـن    . نک(یک کلیت منسجم تشکیل یافته یا صرفا مجموعه اي از جملات بی ربط است 

(Halliday & Hasan) ،1976 در حقیقت، آنچه یک متن را از غیر متن متمـایز مـی سـازد،    ). 1، ص

یـن سـاختاري برخـوردار اسـت      است، زیرا  (texture)"ساختار متن"مفهوم  اـ مـتن از چن مفهـوم  . تنه
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است، که به روابط معنـایی درون   (cohesion)» پیوند«هاي متن مربوط می شود، دیگري که به ویژگی

تـه بـه       . متن اشاره دارد و معرف متن است به تعبیر دیگر، هرگاه تعبیـر و تفسـیر عنصـري از مـتن وابس

پیونـدهاي درون  ) 4همـان، ص  (هالیدي و حسن . ر و کار داریمعنصري دیگر در متن باشد، با پیوند س

به بیان دیگـر، بعضـی از اشـکال    . و واژگانی بر می شمارند) نحوي(متنی را از دو گونۀ عمدة دستوري 

یعنـی  —گونـۀ نخسـت  . پیوند از رهگذر دستوري و برخی دیگر از طریق واژگانی محقـق مـی شـوند   

؛ و گونـۀ  »ربـط «و » حذف بـه قرینـه  «، »جایگزینی«، »ارجاع«ي به زیرشاخه ها—پیوند از نوع دستوري

ــد واژگــانی—دوم ــی پیون ــه دو زیرشــاخۀ —یعن ــازگویی«ب ــی«و  (reiteration)» تکــرار/ب » هــم آی

(collocation) اـنی  . بخش پذیر است بنا بر این، از منظر زبانشناسان نقش گرا، تکرار نوعی پیوند واژگ

)lexical cohesion  ( آیدبه شمار می .  

از آنجا که پیوندهاي نحوي با موضوع این مقاله چندان ارتباطی ندارد، فقط به پیونـدهاي واژگـانی،   

گونـه  » تکـرار «همان گونه که پیش تر گفته شد، . آن، خواهیم پرداخت» تکرار/بازگویی«و آن هم از نوع 

  :اي پیوند واژگانی است که با به کارگیري یکی از موارد زیر تحقق می یابد

  ؛ )عبارت(تکرار عین واژه  - 

در » میـوه «بـراي نمونـه، واژة    (به کار بردن واژه اي فراگیر که در برگیرندة واژة مورد نظـر باشـد    - 

  ؛)و مانند آنهاست» هلو«، »سیب«، »انار«، »انگور«برگیرندة کلمه هایی نظیر 

  با واژه؛ ) یا تقریبا هم معنا(ف به کار بردن یک واژة متراد - 

  ).203، ص 1992، بیکر(صیفی کلی از واژة مورد نظر کار بردن توبه  - 

اـلی بـزنیم، کـاربرد وجـوه پیونـد واژگـانی روشـن تـر خواهـد شـد           . شاید اگر از دنیاي فوتبال مث

در جملـه هـاي    قرمزپوشانو  تیم، پیروزي، پرسپولیسدوستداران فوتبال خوب می دانند که واژه هاي  

اـ جملـۀ    همه به یک تیم ف) د- الف(زیر  لازم بـه  (بیـان مـی شـوند    ) 1(وتبال اشاره دارند و در پیونـد ب

هاي زیر فقط در عالم مفروض زبان برساخته شده اند و گویاي واقعیتـی بیرونـی    توضیح نیست که مثال

ایـن   —نیستند که احتمالا طرفداران آبی پوشان یا قرمز پوشان وطن ما را متـأثر یـا خوشـحال سـازند    

  ):گروه از بازیکنان یاد شده عشق می ورزد و به آنان افتخار می کند نگارنده به هردو
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  . پرسپولیس امروز به مصاف استقلال رفت) 1(

  ) تکرار عین واژه. (تیم حریف را به زانو درآورد 1بر  2با نتیجۀ  پرسپولیس- الف

  )واژة مترادف.  (تیم حریف را به زانو درآورد 1بر  2با نتیجۀ  پیروزي- ب

  )واژة فراگیر. (تیم حریف را به زانو درآورد 1بر  2با نتیجۀ  تیمن ای - ج

  )توصیف کلی. (تیم حریف را به زانو درآوردند 1بر  2با نتیجۀ  قرمزپوشان- د

  

تـن  هـایی  اما از دیدگاه ترجمه شناسی و نقد ترجمه، نکته در خور توجه است این که آیا برگردان م

یـژه اي دارد و اهـداف بلاغـی خاصـی را دنبـال مـی کنـد نیازمنـد         در آنها بروز و نمود و "تکرار"که 

اي است؟ صاحب نظران حوزة نقد ترجمه و گفتمان شناسـی بـر ایـن باورنـد کـه انتقـال       رویکرد ویژه

تـلزم ظرافـت  ѧـ  از جمله تکرار و گونه هاي دیگر پیوند واژگـانی ѧـ  هاي بلاغی متنویژگی اـ و زیـر   مس ه

نمونه، رویکردهایی مانند به کار بـردن واژه هـاي متـرادف، بـه جـاي       هاي ویژه اي است که، برايوبم

تکراري، نه تنهـا از انتقـال    عبارتیا تلفیق، ادغام و خلاصه سازي تکراري؛ حذف واژهتکرار عین واژه؛ 

. مقاصد بلاغی پدید آورندة متن باز می ماند که تأثیرات معنایی آن را نیـز خدشـه دار خواهـد سـاخت    

ن مطلب، به نمونه اي برگرفته از یک رمان عربی که به زبان انگلیسـی برگردانـده شـده    براي روشن شد

ترجمۀ فارسی این نگارنده است از برگردان انگلیسی متن عربی که حتـیم و  ) الف(نمونۀ . است بنگرید

  :فراهم آورده اند) 32- 31، صص 1997(میسن 

  )الف(

ا از چیزهاي کم اهمیـت و پـیش پـا افتـاده آغـاز      ماجر. شیفتۀ قمار بودم. بیست و چهار سال داشتم

مثل خیلی از چیزهاي دیگر زندگی، که آدم فکر نمی کند ممکن است تمام مسیر زنـدگی انسـان   —شد

مـرغ و   سـر بـازي کـردن  بعد، شروع کـردیم بـه   . بازي می کردیمگردو  سراولش، . را دگرگون کند

و دسـت آخـر هـم کـار بـه      . بازي کـردیم سه تا گوساله ام سربعدش هم روزي رسید که . هاخروس

  .بازي کردیمهاي باغم درخت سرجایی رسید که 

  : می نویسند) جاهمان(در تعبیر و تفسیر این فراز از متن، حتیم و میسن 
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اـنی     "بازي کردن) چیزي(سر "متن عربی از طریق تکرار فعل مرکب  کوشیده است بـه پیونـد واژگ

تـه        اي را که پشتانگیزه. دست یابد چنین تکرار اغراق آمیزي نهفته اسـت شـاید بتـوان بـر پایـۀ برجس

شخصـیت  (این لغزش . در بافت این فراز از متن و نیز در سرتاسر رمان تبیین کرد "قمار"سازي مفهوم 

نمایی می شود و این سـقوط  تـدریجی تـا آنجـایی پـیش مـی رود کـه انسـان از همـۀ          بزرگ) داستان

  . دل بر می کندـ  از جمله عزت نفس خودـ آنها آسان نیست هایی که دل کندن ازداشته

، در این فراز از مـتن، متـرجم   )همان(اما در برگردان انگلیسی رمان یاد شده، به گفتۀ حتیم و میسن 

تـه و چنـین برگردانـی بـه دسـت داده      انگلیسی این بزرگ نمایی بلاغی متن عربی را تقریبا نادیده انگاش

  ):از نگارنده ترجمه به فارسی(است 

  )ب(

مثل خیلی چیزهاي دیگر این دنیا، همـه چیـز خیلـی سـاده     . بیست و چهار ساله بودم و شیفتۀ قمار

در این جور مواقع، آدم اصلا به مخیله اش نمی گذرد که تمام زندگی اش دسـتخوش تغییـر   . پیش آمد

؛ و بعـدش  می کردیم بازيهـا  ؛  بعد سر مرغ  و خروسقمار می کردیماولش، سر گردو . خواهد شد

  . وارد داو کردمهاي باغ را هم تا اینکه درخت. قمار کردمروزي فرا رسید که سر گوساله ام 

  

روي  "تکـرار "به جاي  "مترادف گزینی"ملاحظه می فرمایید که در ترجمۀ بالا، مترجم به رویکرد 

، و )دو بـار ("قمـار کـردن  "هاي معنایی معادل "بازي کردن... سر "آورده و به جاي تکرار فعل مرکب 

تـن مبـدأ را مخـدوش مـی      "وارد داو کردن" را به کار برده است که تردیدي نیست که هدف بلاغی م

حاصـل آنکـه،   . سازد و دیگر از برجسته سازي، بزرگ نمایی، و تأکید و تحکیم متن اولیه خبري نیست

  . است متن مقصد تا سر حد یک متن معمولی و پیش پا افتاده فروکاسته شده

  تکرار در متون مقدس- 4

. یک راهکار بلاغی مـؤثر بـه کـار گرفتـه شـده اسـت      تکرار در متون مقدس دینی همواره به مثابه

و سـرودهاي مـذهبی    قـرآن ،  انجیـل  ،تـورات ، اوستاویژگی گفتمانی مشترك متون مقدسی همچون "

کتـاب  در ). 29- 28، صـص  1387غضـنفري،  . نـک ("هندوان را تکرارهاي بلاغی تشـکیل مـی دهـد   

، 12- 3، بـاب پـنجم، آیـه هـاي     Matthew)("انجیـل متـی  "عهد جدیـد،  ، در (The Bible)مقدس
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 ـ (... Blessed are the/those")")آنان که(نیکبخت "عبارت  ار تکـرار شـده اسـت    نُ حضـرت  . ه بـ

  : دکوه براي گروهی از پیروانش ایراد می کند، چنین آغاز می کن فرازعیسی در خطابه اي که بر 

3-’Blessed are the poor in spirit; 

the kingdom of Heaven is theirs.
4-Blessed are they that mourn;

they shall find consolation.
5-Blessed are the meek;

for they shall inherit the earth. 
6-Blessed are they …’

                 (The Revised English Bible, 1989, p. 3; The holy Bible, 1956, p. 6)

  روح فقیرانه دارند، آنان که نیکبخت - 3

  .ایشان است ها از آنِچه ملکوت آسمان

  ،اندوهگین اند آنان که نیکبخت 4

  .چه تسلی داده خواهند شد

  نرمخویند،نیکبخت آنان که 5

  . خواهند شدزمین چه صاحبان 

  داد، گرسنگان و تشنگان نیکبخت  6

  .چه سیر خواهند شد

  بخشایندگان، نیکبخت  7

  .چه بخشوده خواهند شد

  پاکدلان، نیکبخت  8

  . ...چه بیناي خدا خواهند شد

  )142- 141، صص 1387، )با اندکی تغییر(سیار (              
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پـرد "بـراي نمونـه، در   . ، کتاب دینی زردشتیان، نیز تکرار با بسامد بسیار آمده اسـت اوستادر  ، "ویس

  :یک، آمده است) بخش(کرده 

، از بـراي ردان مینـو، از بـراي ردان    )سـروران (از بـراي ردان  نوید می دهم، به جـاي مـی آورم   

  .جهانی، از براي پاکان و ردان پاکی

  ...از براي گهنبارها، ردان پاکی، نوید می دهم، به جاي می آورم 

تـا بیسـت و نـه     در سرآغاز جمله "نوید می دهم، به جاي می آورم"عبارت  هاي این بخش از اوس

  ).72- 33، صص 1378؛ و نیز تفضلی، 90، ص 1388سبزعلیپور، . نک(بار تکرار شده است 

  تکرار در قرآن- 5

أـي آلاء ربکمـا تکـذبان   "بـراي نمونـه، آیـۀ    . موارد تکرار در متن قرآن نیز بسیار اند ، در سـورة  "فب

کـه   "المرسـلات "، در سـورة  "ویل یومئـذ للمکـذبین  "بار؛ آیۀ  31آیه است،  78که داراي  "الرحمن"

آیـه مـی    55کـه داراي   "القمـر "، در سورة "فکیف کان عذابی و نذر"بار؛ آیۀ  11آیه است،  50داراي 

بـار تکـرار شـده     6پیـاپی،  ، در ابتداي شش آیـه "الروم"، در سورة "و من آیاته"بار؛ و عبارت  4باشد، 

. قرآن نیز صاحب نظران از دیرباز اظهـار نظرهـاي گونـاگونی کـرده انـد      تکرار درانگیزهدر باره. است

، تکـرار در آیـات قـرآن را    )هجـري قمـري   276: درگذشـت (، به نقل از ابن قتیبه )1363(علوي مقدم 

او افزوده است که قرآن به زبـان عربـی و   . براي آگاه کردن مخاطبین و تأکید بر معنیِ مورد نظر می داند

اـي ایـن زبـان اسـت    هم از ویژگی "تکرار"سخن گفتن تازیان نازل گردیده و  به سبک و سیاق وي . ه

هـم نقـل کـرده    ) هجري قمري 794- 745(مطلبی قریب به همین مضمون را از قول بدرالدین زرکشی 

تـه هـاي دور تـا کنـون از         ). 34، ص 1380کریمی نیا، . نیز نک(است  ایـن مطلـب کـه تکـرار از گذش

نـدگان معاصـر عـرب هـم مـورد تأییـد و       هاي زبانی گویویژگی شوران عرب بوده است از سوي نویس

تکـرار،  ": احمد عبدالفتاح علی، استاد دانشگاه ملک سعود عربستان، می نویسـد . تأکید قرار گرفته است

هاي عمیقا ریشـه  متون عربی و یکی از ویژگییکی از عناصر بلاغی متن، از خصوصیات عمدهبه مثابه

  :همو آورده است که مصرع). 21، ص 2006("رب استدار در کلام ع

  "علی أن لیس عدلا من کُلیب"



  67                   ...از منظر زبانشناسی قرآننگاهی به تکرارهاي واژگانی                       دومچهل و سال 

  )کُلیب از روي انصاف نبوداین کار قبیله(

  . در یکی از شعرهاي مهلهل، شاعر عرب، بیش از بیست بار تکرار شده است

همـه  بر این باور است که بـه طـور کلـی و بـا انـدکی سـهل انگـاري،       ) 37همان، ص (کریمی نیا 

با وجـود  . دسته بندي کرد "معنایی"و  "لفظی"هاي تکرار در قرآن را می توان به یکی از دو دستهگونه

این ادعا، وي خاطر نشان می سازد که در بیشتر آیاتی که حاوي تکرار اند، به درستی نمی تـوان تعیـین   

  . کرد که کدام یک از دو هدف لفظی و معنایی پر رنگ تر است

مصـري و صـاحب   به نقل از احمد الهاشمی، نویسنده) 69همان، ص (، علوي مقدم از سوي دیگر

—همچون بسیاري از نویسندگان و صاحب نظـران دیگـر  —، آورده است که ويهجواهر البلاغکتاب 

یکی از انگیزه هاي تکرار در قرآن را تأکید و تقریر معنی می داند، اما معتقد اسـت کـه گـاهی طـولانی     

نِ قرآن ایجاب می کند که کلمه اي مجددا تکرار شود و براي نمونه به آیـۀ چهـارم از   بودن جمله در مت

  :اشاره می کند "یوسف"سورة 

به دلیـل   "رأیت"که فعل  "یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین"

هـم تکـرار در آیـۀ بـالا را از     ) 45- 43، صـص  1380(کریمی نیا . طولانی بودن جمله تکرار شده است

او نمونه هـاي دیگـري را هـم    . مقوله اي می داند که به خاطر طولانی بودن اجزاي جمله اتفاق می افتد

در تمام این آیـات، کلمـه یـا عبـارت     "از همین نوع تکرار در قرآن  مثال آورده و مدعی شده است که 

اـلم مـی    تکرار شده به گونه اي ا ست که چنانچه حذف شود ساختار نحوي و معناي جمله همچنـان س

یـده     در ادامه—)44ص ("ماند اـلش کش بحث خواهیم دید که این رأي  را نویسندگان دیگـري بـه چ

عـلاوه بـر ایـن،    . اند، چرا که از عناصر تکراري در متون مقدس بدین سادگی نمی توان صرف نظر کرد

 نه تکرارهاي قرآنی سخن چند تن از مفسران و از جمله سـیوطی را شـاهد  کریمی نیا در توجیه این گو

چون جمله طولانی شود و خوف آن باشد که ابتداي جملـه فرامـوش گـردد، بـراي     ": مثال می آورد و

  ). 45ص ("تازه کردن و تجدید یاد آن در قرآن تکرار می شود

اـق نظـر     به هر روي، توجیه تکرارها در گفتمان قرآنی هرچه باشد، ص احب نظران بر ایـن نکتـه اتف

دارند که تکرارهاي متن قرآن تصادفی نبوده و مبتنی بر اهدافی هستند، چنانکـه احمـد عبـدالفتاح علـی    
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نظام واژگانی قرآن مبتنی بر تدبیر است؛ هر واژه اي هدفی را برآورده مـی سـازد؛   ": می نویسد) 2006(

نگردند، احتمـال دگرگـونی در معنـاي مـتن اصـلی       متن منعکسو چنانچه واژه هاي مکرر در ترجمه

  ). 26ص ("بسیار است

تکرار هاي قرآنی، اجازه دهید براي روشن شدن موضوع تکرار در گفتمان قرآن و چند و چون ترجمه

فقط یک نمونه از تکرار هاي واژگانی متن قرآن مثال بیاورم؛ ترجمه هاي فارسی و انگلیسی آن را با متن 

  :چه به فرمایش ملاي رومی ؛و تحلیل کنم؛ و سرانجام به همین اندك بسنده کنم اصلی مقایسه 

  

  قدر تشنگی باید چشیده هم ب    آب دریا را اگر نتوان کشید

  "علق"نخست از سورهدو آیه: تکرار در قرآننمونه-1- 5

  )2(الإنسان من علق  خَلقََ) 1(خَلقََاقرأ باسم ربک الذي 

  . دو بار آمده، یعنی تکرار شده است "خلَقََ"بالا، واژهدر نمونه 

  :محمد تقی شریعتیترجمه - الف

  ).از عدم به وجود آورد(بخوان به نام پروردگارت که آفرینش را آغاز کرد ) 1(

  .آدمی را از خونی بسته ایجاد کرد و ساخت) 2(

  )250، ص بی تا(          

  :سید محمود طالقانیترجمه- ب

  .ردگارت همانکه آفریدبخوان به نام پرو) 1(

  .آدمی را از علق آفرید) 2(

  )174، ص 1348(        

  ):Pickthall(انگلیسی پیکتال ترجمه- پ

1. Read: In the name of thy Lord who createth,

2. Createth man from a clot.

(2002, p. 445)

  ):Arberry(انگلیسی آربري ترجمه- ت
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Recite: In the name of thy Lord who created,
created man of a blood-clot.

(1991, p. 651)

خـود،  فارسی دو آیۀ بالا بیندازیم، می بینیم که شریعتی در ترجمـه اگر نگاهی اجمالی به دو ترجمه

به ترتیـب،  (نبوده و براي این واژه در دو آیه، دو معادل مختلف  "خَلقََ"گویا متوجه اهمیت تکرار فعل 

دیگـري  آورده و براي اطمینان بیشتر، گزینـه ) "ایجاد کردن و ساختن"و  "غاز کردنآفرینش را آ"

پیش تر گفتیم که بنا بـر نظـر دانشـوران    . "از عدم به وجود آوردن": هم در پرانتز پیشنهاد کرده است

یـن واژه؛     ، "متـرادف گزینـی  "مطالعات ترجمه، رویکردهـایی نظیـر    ه جـاي تکـرار ع حـذف واژه "بـ

، رسالت بلاغـی مـتن را مخـدوش    تکراري عبارت"خلاصه سازي"و  "ادغام"، "تلفیق"یا؛ "تکراري

اـ عنایـت بـه اهمیـت عنصـر      . می سازد بنا بر این، ترجمه اي که شریعتی از دو آیه به دست می دهد، ب

  .تکرار و نقش آن در بلاغت، معنا و تأثیر متن، قابل قبول نمی نماید

مد نظر مترجم بـوده، چنـان کـه مـی بینـیم       "خلَقََ"تکرار واژه طالقانی، گویا اهمیتاما در ترجمه

 "آفریـدن "مـورد نظـر، فعـل بسـیط     معادلی که براي آن آورده است، اولا، همچون ساختار خود واژه

  .دو آیه در جاي خود تکرار شده استاست؛ ثانیا، این معادل، عینا در ترجمه

بالا، بر اساس قواعـد دسـتوري زبـان عربـی، دو     از سوي دیگر، شایان یادآوري است که در دو آیه

گرچـه در آیـه  ). 23، ص 2006علی،  :براي نمونه، نک(مستقل و داراي معنی کامل وجود دارند جمله

آغاز می شود، به ظاهر فاعلی براي جمله وجـود   "خلَقََ"، که با فعل )2("الإنسان من علق خلَقََ"دوم، 

این است که فاعل جمله می بایسـت سـوم شـخص    ی نشان دهندهصرف افعال در عربندارد، اما شیوه

البتـه بـه اسـتثناي    (فارسی آیه هم صـادق اسـت   نظیر همین استدلال در مورد ترجمه. مفرد مذکر باشد

جنسیت فاعل، که در عربی صورت صرفی فعل نشانگر آن اسـت، در صـورتی کـه در فارسـی چنـین      

اـوت    و هم در فارسی بـه خـاطر صـورت   ، چرا که هم در عربی )تمایزي وجود ندارد هـاي صـرفی متف

در  "ذهَـب "براي مثال، دو فعـل  (فاعل هستند، نیازي به آوردن فاعل جمله نیست  دهندة فعل، که نشان

در فارسی هردو به فاعل سوم شـخص مفـرد اشـاره دارنـد و معنـی هریـک روشـن         "رفت"عربی  و 

  :دو جملهارد، چنانکه در بارهاما چنین قاعده اي در انگلیسی مصداق ند). است
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“created man of a blood-clot”   و“Createth man from a clot”   بـالا  در دو ترجمـه

  :دوم ، باید گفتاز آیه

نخست، این که هیچ یک از این دو جمله با روال دستوري زبان انگلیسی همخوانی ندارد، چـرا کـه   

شاید به همین دلیل هر دو متـرجم انگلیسـی   . ند خالی بمانددر انگلیسی جایگاه فاعل در جمله نمی توا

درحقیقـت، جملـه  —خود در قالب یک جمله آورده انـد مستقل در دو آیه را در ترجمهزبان دو جمله

نخست مجزا کرده اند، که خلاف عرف معمول دستور زبان انگلیسـی اسـت   دوم را با ویرگول از جمله

  . اول منضم می شودبه جمله مستقلی تلقی نمی شود، بلکهو جمله

اـلی فاعـل    دوم، در حالی که در آیه اـه خ ه سـوم     "خَلَـقَ "مورد بحث، در زبان عربی جایگ فقـط بـ

تـوان بـا   را مـی createdانگلیسی بالا جاي خـالی فاعـل    شخص مفرد  مذکر محدود است، در جمله

پر کرد، که روشن اسـت ابهـام   ) I, you, he, she, it, we, theyیعنی،  (یکی از هفت ضمیر انگلیسی 

  . معنایی به دنبال خواهد داشت

بالا بـه انگلیسـی، هـر دو متـرجم بـه ظـاهر تکـرار فعـل         دو آیهبنا بر این، گرچه در ترجمه  

را مد نظر داشته اند و در برگردان خود لحاظ کرده اند، اما این مطلب را هـم نبایـد از نظـر دور     "خَلقََ"

وال دستوري زبان انگلیسی را به اجبـار نادیـده گرفتـه انـد، چـرا کـه اگـر از        داشت که هر دو مترجم ر

کـه بـه تبـع    (دوم آنـان  دیدگاه یک انگلیسی زبان به ترجمه هاي آنان بنگریم، چنانکه گفته شد، جملـه 

از قواعد دستوري زبان انگلیسی پیروي نمی کند و به تعبیـر  ) متن عربی، فاقد فاعل ظاهري استجمله

، مصـــداق بـــارز بیگانـــه گرایـــی )Schleiermacher)  (1768 -1834(یر مـــاخر معـــروف شـــلا

)foreignization ( است)به آندره لفویر . نک)André Lefevere( ،1992 ایـن  ) . 166- 141، صص

هاي کار ترجمه، به ویژه ترجمۀ متون مقدس، است و بر مترجمان یاد شـده نمـی   نمونه اي از دشواري

تـن بـالا را نادیـده مـی      زیرا اگر واژه. ه چاره اي جز این نداشته اندتوان خرده گرفت، چرا ک تکـراري م

خـود را  بر فرض، چنانچه مترجمان بر آن بودند که ترجمـه . گرفتند، ایراد بیشتري بر کار آنان وارد بود

رایـه  بالا ترجمه اي نظیر این ابر اساس قواعد حاکم بر زبان انگلیسی سامان دهند، می بایست از دو آیه

  ) :23، ص 2006علی،  :نک(دهند 

Read in the name of your Lord who created man of a blood-clot.
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  .]بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون بسته آفرید[

مورد نظر هم از روانی و سلاسـت برخـوردار اسـت و هـم بـا قواعـد       بالا از دو آیهگرچه ترجمه

خوانی دارد، چنانکه فرد انگلیسی زبان در خوانـدن آن احسـاس مـی کنـد کـه      نحوي زبان انگلیسی هم

فارغ از اینکه آیا معنی متن اصلی هم دستخوش تغییر و دگرگـونی شـده    —جمله چیزي کم ندارد، اما

اـقی اسـت کـه مـتن مقصـد      —است یا نه از اجـزاي   "عنصـري "این حقیقت همچنان بر جاي خود ب

آیـا  . از ترجمه حذف کـرده اسـت  —باشد "خلَقََ"تکراري مان واژهکه ه—متن مبدأ راتشکیل دهنده

که به باور او با روال دسـتوري زبـان   —مترجم می تواند به میل خود واژه یا واژه هایی از متن اصلی را

بـه ایـن   ) Newmark(نا دیده انگارد و از قلم بیندازد؟ پاسخی که نیومـارك  —مقصد سازگاري ندارند

  : تپرسش می دهد منفی اس

باید جمله ها، ایـده هـا یـا    . بسیاري از مترجمان بر این باورند که هرگز نباید واژه ها را ترجمه کرد

متن زبان مبـدأ از واژه هـا تشـکیل    . به نظر من این مترجمان خود را گول می زنند. ها را ترجمه کردپیام

ترجمـه کـردن در اختیـار     پس، هر آنچه بـراي . این تنها چیزي است که در متن وجود دارد. شده است

ر متن زبان مقصد باز آفرینـی کنیـد  دارید، همان واژه ها هستند، و چاره اي ندارید که تک تک آنها را د

  .)37- 36، صص 1988(

انگلیسـی آن بـه معنـاي مـتن اصـلی      از مـتن ترجمـه   "خَلقََ"مکرر از سوي دیگر، آیا حذف واژه

ت ترجمه و مفسران قرآن بر این باورند کـه بـا حـذف    خدشه اي وارد می آورد؟ صاجب نظران مطالعا

احمـد عبـدالفتاح علـی   . دوم، بخشـی از معنـاي آیـه از دسـت مـی رود     آیهفعل تکرار شده از ترجمه

  :می نویسد) 2006(

چه شناخته و چه ناشناخته، چه ملمـوس و  —آفریدگانمتن قرآن بیانگر این است که خداوند همه

بیان شده و آنگاه گسـتره ) 1(این معنا در آیۀ . را آفریده است—نامرییچه نا ملموس، چه مریی و چه 

. به یک مـورد خـاص، یعنـی آفـرینش آدمـی، منتهـی مـی شـود        ) 2(قدرت آفرینش پروردگار در آیۀ 

در حالی کـه در  . پیداست که در متن عربی، کانون توجه از آفرینش کلی به آفرینش جزیی سیر می کند

بخوان به نام پروردگارت کـه انسـان را از   ": رینی عنصر تکراري، آمده استمتن ترجمه، بدون باز آف



دومشمارة                  )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (ۀ مطالعات زبان و ترجمه مجلّ                                       72

دسـت   جزیی نگـرِ مـتن اصـلی را از   کلی نگر و هم جنبهچنین برگردانی هم جنبه ".خون بسته آفرید

  .)24ص (داده است

یـن نویسـنده بـدان     "علق"دو آیۀ نخست سورة دیگري که در بارهنکته در خور توجه است و هم

  :ته است، تأثیر موسیقایی متن اصلی بر خواننده و شنونده استپرداخ

  )2(الإنسان من علقَ  خَلقََ) 1(خَلقََاقرأ باسم ربک الذي 

هریک از دو آیۀ بالا همچون مصرعی از یک بیت موزون و مقفا در جاي مناسب خود آمـده اسـت   

بـدون  . آدمی بر جـاي مـی گـذارد   و در مجموع، تأثیري ریتمیک، آهنگین و خوش نوا بر روح و روان 

اـنی    . ، حفظ ریتم و آهنگ کلام امکان پذیر نیست"خلَقََ"تکرار واژه این کیفیت در برگردان مـتن بـه زب

از دسـت مـی رود و مـی تـوان گفـت کـه اصـلا        ) چه فارسی، چه انگلیسی، یا هر زبان دیگري(دیگر 

، )، ص ده1991(بـا متنـی اسـت کـه آربـري      از یاد نبریم که در اینجا سر و کار ما . دست نیافتنی است

خود تأکید می ورزد کـه ایـن کتـاب بـدون تردیـد در شـمار یکـی از        مترجم انگلیسی قرآن، در مقدمه

ترین شاهکارهاي ادبی بشر جاي می گیرد و یاد آور می شود که جاي شگفتی ندارد اگـر تـلاش   بزرگ

  . خرِ اصلی،  بی روح و بی جذَبه به نظر آیدمترجمان پیشین قرآن، در مقایسه با متن فوق العاده فا

هـاي مـتن اصـلی در ترجمـه از دسـت مـی رود       از سوي دیگر، این نکتـه کـه برخـی از ویژگـی    

)translation loss(هـر مـتن   هاي پیش روي مترجمان در ترجمـه یکی دیگر از دشواري دهندة ، نشان

از بازآفرینی معنا یا پیام متن اصـلی بـه زبـان    برگردان هر متن از زبانی به زبان دیگر عبارت است : است

یـده باشـد،       . مقصد با این وجود، هیچ ترجمه اي از یک متن، هرچند دقیـق و موشـکافانه بـه انجـام رس

وقتـی کـار برگـردان متـون     ). Lefevere( ،1992(لفویر . نک(متن اصلی نخواهد رسید هیچگاه به پایه

متـون  خاکی بدین درجـه از دشـواري باشـد، کـار ترجمـه      هاي این زمینذهن انسانآفریده و پرورده

که نزول آنها به عوالم متـافیزیکی و مـافوق انسـانی نسـبت     ... مقدسی همچون قرآن، انجیل، تورات، و 

تو خـود حـدیث مفصـل بخـوان ازیـن      "داده می شود،  به مراتب دشوارتر و حساس تر خواهد بود و 

  . "مجمل

یـر  .) بـی تـا  (، محمـد تقـی شـریعتی    "علق"در ابتداي سورة تکرار در تبیین و توجیه پدیده در تفس

  : خود آورده است
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در آیۀ نخست، آفرینش آدمی را هم در بر داشت، ولی براي عظمت انسـان و   "خَلقََ"هر چند فعل 

چنین می فهمانـد کـه آفـرینش     "خلَقََ"با تکرار اهمیت مقامش از میان همۀ مخلوقات او را نام برد و 

ضمنا، ایـن تکـرار فهماننـدة    . . . . د گویا عملی جداگانه و در برابر آفرینش مطلق خلق است این موجو

ص (تن باشـد است، که اولی از عدم بوجود آوردن و دومی چیزي را از چیزي سـاخ  "خلق"دو معنی 

  .)، تأکید از من است252

ورة یاد شـده را بـه متمـایز    در آیۀ دوم  س "خلَقََ"نیز دلیل تکرار فعل ) 1348(همین طور، طالقانی 

  : ساختن آدمی از سایر مخلوقات عالم نسبت می دهد

، بعد از خلق مطلق، و تصریح به ذکر انسان، اشعار بـه امتیـاز و گزُیـدگی ایـن     "خلَقََ"تکرار فعل 

هاي کمال آفرینش آفریـده شـده و بـا آفـرینش او     که در منتانسانی: موجود خاص از خلق مطلق دارد

، تأکیـد  178ص (بوبی به صورت کامل در او پدید آمـده ي در خلقت باز شده و صنعت رفصل جدید

  .)از من است

کاینات منحصر به بیـان متـون مقـدس نیسـت؛ در طـول تـاریخ،       ممتاز شمردن مقام آدمی در میانه

گفتـه  )همانجـا (شـریعتی  . فلاسفه و دانشمندان برجسته همواره بر این امتیازِ آدمی مهـر تأییـد زده انـد   

طبیعت از آغاز خلقت هرروز مصنوع جدیدي بـه بـازار   ": موریس مترلینگ را نقل کرده که نوشته است

پس از به وجود آوردن وي دیگر مخلوق تازه اي بیرون نداد و گویـا  . جهان می آورد، تا انسان را آفرید

  ".از کار باز ایستاه و این هنر نمایی را به بشر واگذاشته است

  سخن کوتاه- 6

تـر و تأکیـد     یکی از ویژگی "تکرار" هاي بلاغی متون ادبی است که با هدف تأثیر گـذاري هرچـه بیش

از دیـدگاه زبانشناسـان   . متن، همواره در شعر و نثر به کار گرفته شده استبرمفاهیم مورد نظرِ پدید آورنده

گفتمـان شناسـی و   هصـاحب نظـران حـوز   . نقش گرا، تکرار گونه اي از پیوند واژگانی به شمار مـی آیـد  

نـد کـه مقصـود از آن      ) intertextuality(را نوعی ویژگی بینا متنـی   "تکرار"مطالعات ترجمه،  مـی شناس

در  "تکـرار "علاوه بر این، پدیده. شنونده است/تحکیم معانی و مفاهیمی خاص در ذهن و ضمیر خواننده



دومشمارة                  )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (ۀ مطالعات زبان و ترجمه مجلّ                                       74

و انگشـت نهـادن بـر مفـاهیم و معـانی       براي برجسته سازي هم مبتنی بر تعمد و تدبیر بوده، متون مقدس

است، بـه تبـع    هاي گفتمانی زبان عربییکی از ویژگی "تکرار"از آنجا که . خاصی به کار گرفته شده است

هاي آن، اعم از جملـه گفتمان قرآنی هم از چنین خصوصیتی برخوردار است و مصداقسیاقِ کلامِ عرب، 

امـا نکتـه اي کـه    . ی در این متن مقدس به چشـم مـی خورنـد   کامل، عبارت یا واژگان تکراري،  به فراوان

تـن قـرآن تصـادفی     صاحب نظران حوزة ترجمه و تفسیر بر آن اتفاق نظر دارند، این است که تکرارهاي م

معنـایی در  /نبوده، بلکه از روي تدبیر و تعمد در جاي جاي آن به کار گرفته شده و همواره هـدفی بلاغـی  

فارغ از این پرسش که آیا خاستگاه کلام قرآنی عالم ماوراي انسانی اسـت، از  . ستوراي کاربرد آنها نهفته ا

تـه    آنجا که متخصصان حوزه زبانشناسی، ادب، نحو و بلاغت این متن مقدس را در شـمار یکـی از برجس

هـاي  متن آن به زبانی دیگـر ویژگـی  ترین شاهکارهاي ادبی بشریت می دانند، شایسته است که در ترجمه

بلاغی و نحوي، و به خصوص  عناصر تکراريِ آن مد نظر قرار بگیرد، زیرا، همچنانکه گفته شد، نـا   لفظی،

بلکه بـه   ،دیده انگاشتن تکرارهاي متن نه تنها احتمال مخدوش ساختن معناي آن را به دنبال خواهد داشت

  . هاي بیانی متن هم آسیب خواهد رسانداهداف بلاغی، صنایع بدیعی و زیبایی

اـمی مفـاهیم،     هرچ ند ماهیت ترجمه به گونه اي است که از هیچ ترجمه اي انتظار نمـی رود کـه تم

متـون مقدسـی   هاي زبانی متن اصلی را به متن مقصد انتقال دهد، در ترجمـه ها و زیباییمعانی، ظرافت

ت و چون قرآن، که منشأ آنها به عوالم متافیزیک نسبت داده می شود، ایـن کـار بـه مراتـب از حساسـی     

مثل واژه (مترجمِ یک متن مقدس، براي مثال، مجاز نیست که عناصري . ظرافت بیشتري برخوردار است

را از متن مبدأ حذف کند، یا مفاهیم و معانی مـتن  ) هاي تکراري، که موضوع بحث این مقاله بوده است

می رسد در ترجمـه  به بیان دیگر، به نظر. اصلی را پیش پاي سلاست و روانی متنِ مقصد قربانی سازد

-target("زبانِ مقصد مدار"متون مقدسی همچون قرآن، رویکردي که در مطالعات ترجمه به  رویکرد 

language oriented (     معروف است و اصالت را به متن مقصد مـی دهـد، از کـارآیی لازم برخـوردار

"زبـانِ مبـدأ مـدار   "یکـرد  نیست؛ به جاي آن مترجم چاره اي ندارد که به رویکرد مقابـلِ آن، یعنـی رو  

)source-language oriented (  روي آورد، چرا که در این شیوه از ترجمه اصالت به متن اصـلی داده

هاي زبانی، بدیعی، بلاغـی، و  می شود و مترجم تلاش می کند تا آنجا که امکان آن فراهم باشد، ویژگی

  . معنایی متن مبدأ را به متن مقصد انتقال دهد
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